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هايد يوالشر

‌در ميانۀ 
فردوس و دارالسلطنه:
نشانه‌شناسی اصفهان صفوی۱
ترجمۀ اردشیر اشراقی

را  اصفهان  صفوی  اول  عباس  شاه  هفدهم،  یازدهم/  سدۀ  اوایل  در 
پايتخت خود کرد. او در باغهاي جنوبی مركز قدييم سلجوقيان نقشه‌اي 
در مقياسي عظيم طرّاحي كرد كه زاينده‌رود را به شهر شكوهمند تازه 
زاينده‌رود طرح  و  راست‌گوشۀ خيابان چهارباغ  تلاقي  م‌يداد.  پيوند 
چهارباغی را در مقياسي شهري پديد آورد كه تربييك بود از مفهوم ايراني 
و اسلامي بهشت، سنتهای ایلات ترک در کاربردهای آیینی و اجتماعی 
باغ، و اساس پايتخت سلطنتی. نمادپردازی و بیان تصویری اصفهان در 
چارچوب چهارباغ نم‌يتواند از مفاهیم سنتي باغ و بهشت بهك‌لي جدا 
باشد؛ اما از تفسیرهای تمثیلی آن به اشارتهای دینی یا عرفانی بهشت 
اسلامی فراتر است و متضمن دلالتهای خاص نمادین و دلالتهای ظریف 
سیاسی به امپراتوری است. اين نوشتار بر تحليل هرمنوتیک باغهاي 
صفوي مبتنی است و با تعریفی گسترده‌تر که از معانی سیاسی بهشت 
به دست می‌دهیم، با تفسیرهای سنتی باغهای ایرانی و اسلامی بر محور 

الگوی بهشت تعارض دارد.

ديدي تو اصفهان را آن شهر خلدپكير
آن سدرۀ مقدس آن عدْن روح‌پرور
آن بارگاه ملت وآن تختگاه دولت
آن روي هفت عالم آن چشم هفت كشور۲

مقدمه
تصویری که از اصفهان در ذهن داریم محصول دو عامل 
ناگسستني معماري آن و كاخ‌ـ باغهاي شاهی آن بوده است. 
اين شهر را به عظمت و شكوه معمار‌ياش می‌شناسند، 
و  سلجوقيان  امپراتوریهای  پيروزمندانۀ  باقی‌ماندۀ  كه 
صفويان است. اصفهان علاقۀ نسلها مورخ هنر، معمار، 
برانگيخته  نقاش، عكاس، و جهانگرد را  باستان‌شناس، 
كتابچه‌های  طريق  از  اصفهان  معماري  تصاوير  است. 
راهنماي شهر و كتا‌بهاي بزرگ مصور تكثير و در سراسر 
جهان منتشر شده۳ و از اين رهگذر گنبدها و سردرهای 
لطف‌الله،  شيخ  مسجد  عباسی،  جامع  مسجد  باشكوه 
ميدان بزرگ نقش جهان، باغ کاخ‌دار هشت‌بهشت، بازار 
مظهر  سلجوق‌ياش  جامع  مسجد  سردر  و  پیچ‌درپیچ، 

معماري اسلامي شده است.
در نيمۀ دوم قرن بيستم، فشار براي صنعتي كردن 
مراكز  گسترش  و  آورد  پديد  تازه  نگرانيهايی  ايران 
شهري باعث توجه دوباره به اصفهان شد. سرعت يافتن 
از  برخاسته  تجددطلبانۀ  برنامه‌هاي  و  شهرنشنيي  رشد 
سال  در  شاه  ارضی  اصلاحات  طرح  سفید،  انقلاب 
۱۳۴۱ش/ ۱۹۶۰م ])۱۹۶۲م([ و و برنامۀ صنع‌تيسازي 
باعث مطالعاتي در حوزه‌های توسعۀ شهري، برنامه‌ریزی 
شهري، راه‌سازي، زيرساختهاي شهري، آب‌رساني، تصفيۀ 

فاضلاب، و نگهداري بناهاي تارييخ شد.
با  اصفهان  شهر  کالبد  تارييخ  ماهیت  پيوند  لزوم 
شهرسازيِ مدرنْ علاقه به پژوهشهاي تارييخ و تحقیقات 
باستان‌شناسي را به جانب پيشينه و طرز پدید آمدن کاخها 
و مسجدها و بقعه‌ها و كاخ‌ـ باغهای منفرد، با تأيكد كمتر 
بر مفهوم شهري گسترده‌تر آنها يا اجزاي تارييخ و محيطيِ 

شهر صفوي، هدايت كرد.
در سدۀ یازدهم/ هفدهم، موقعيت راهبردي، منابع 
گسترش  و  رشد  حاصل‌خيز،  زمينهاي  و  فراوان،  آبي 
در  اصفهان،  کرد.  تسهيل  ميزانی ‌بيسابقه  به  را  اصفهان 
مقام پایتخت صفويان، تلفيقی ميان روابط پيچيدۀ ادراكات 
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فرهنگي سرزمين، بیان سياسيِ سرزمین‌داری، و حضور و 
ظهور شاهانه ایجاد کرد، كه با زبان نمادين باغها و بناها به 

ظرافت بیان شد.
اصفهان  با  كه  است  مضمونی  دو  بهشت  و  باغ 
پيوندی ناگسستنی دارد و در توصيفات یادآورندۀ شهر 
و نیز در تمایزات طبقه‌بندی آن تکرار م‌يشود. بررسي 
دقيق‌تر طرح استقرار اصفهانِ دورۀ صفويه نشان‌دهندۀ 
نظمي داخلي است كه ساختارش مبتنی بر طرح محوری 
زاينده‌رود  محورهاي  تلاقي  از  حاصل  چهاربخشیِ  و 
یا  زیرنقش  این  در  است.  باشكوه چهارباغ  و خيابان 
ترکیب شهری، الگوهای ایرانی‌ـ اسلامی و تیموری باغ 
ترکیب شده است؛ رابطه‌ای دیالکتیک میان باغ و شهر 
برقرار شده که بر وابستگي روشن و عملي محيط طبيعي 
مبتنی  سلطنت  سیاسی  بیان  معمارانۀ  نشانه‌شناسی  و 

است.
به لحاظ معرفت‌شناسي، تفسیر تمثیلی سنتي بهشت 
قرآنی یا اسلامی به منزلۀ اصل جوهري باغهاي ايراني 
د‌نييـ  نظام  بين  در  واقع  الگوهاي  روشن ساختن  براي 
سياسي و بیان نمادین باغ در مقیاس شهري نابسنده است. 
از هیئت پرجلوه و با عظمت این شهر تازه برم‌يآيد كه 
این الگو اتفاقي پدید نیامده، بلكه باني آن، شاه عباس 
آن  آگاهانه  ۱۶۲۹م(،   -۱۵۸۷ )۹۹۶-۱۰۳۹ق/  اول 
تمثیل  نويسندگانْ  و  شاعران  است.  کرده  طرح‌ریزی  را 
بهشت را هوشمندانه براي تجليل زيبايي اصفهان و ستایش 
قدمت آن در مقام شهري شاهانه برگزيده‌اند. تلميحات 
به  را  باغهاي صفوي  كه  فراواني  و  شاعرانه  اشارات  و 
خلد  با  شهر  اين  قياس  نیز  و  كرده  مانند  عدن  باغ 
برين، هشتمين و بالاترين طبقۀ بهشت، آشكارا آنها را 
به تصور بهشت نشان م‌يدهد.۴ تقسيم‌بندي  گره‌خورده 
چهاربخشی اصفهان عهد صفوي بر مبنای الگوي چهارباغ 
نيز نم‌يتواند بهك‌لي جدا از انديشه‌هاي رایج دنيي دربارۀ 
بهشت باشد. با اين همه، تقسيم‌بندي یادشده وراي تعبير 
تمثيل‌گونۀ دنيي يا اشارات عارفانه به بهشت اسلامي است 
و متضمن اسلوب سياسي متمایزی است. تعابير ادبي و 
نمادین از باغهاي شاهی صفوي، به‌ويژه باغهای اصفهان، 
در نهایت به آمیزه‌ای از تمثیل بهشتِ بهك‌اررفته در تفاسير 
سنتي باغهای اسلامی و اهداف سياسي نمایش معماري و 

شهرسازي صفويان منتهي م‌يشود.

فراوانی باغها و الگوی بهشت
از اجزای مهم شهر شاهانه‌اي كه شاه عباس اول نقشۀ آن را 
در اواخر سدۀ دهم/ شانزدهم در دشتهاي ميان شهر قديم 
سلجوقيان و زاينده‌رود برپا كرد، باغها و اصول فرهنگي و 
کارکردی وابسته به آنها بود. صفویه را سلسله‌ای اسلامی، 
هم به معنای دینی و هم سیاسی، شمرده‌اند و مفاهیم قرآني 
بهشت را انگيزۀ هدايتگر و اصل نهفته در پس باغهاي 
ايراني«  »باغ  مفهوم  تفاسير سنتي،  در  دانسته‌اند.  صفوي 
تقريباً مترادف با »باغ صفوي« آمده است. متداول چنین 
بوده است که ]سنت‌گرایان[ در سنتهای دوگانۀ ایرانی و 
از  قرآن  و  انجيل  توصيف  از  با بهره‌گيير  اسلامی‌شان، 
بهشت، جلوۀ معمارانه و هنري و نمادپردازنۀ باغهاي صفوي 
را بیان تمثیلی بهشت دانسته‌اند.۵ باغ صفوي اوج نمایش 
هنري دنيوي و انساني از باغ ملکوت و بهشت اسلامی 
شمرده م‌يشود.۶ ارتباط ميان باغ و بهشت سخت متأثر 
از تصویرهای ذهنی و القاب فراگیری مانند هشت‌بهشت، 
باغ جنّت، و باغ ارم )بهشت زمینی(، و همچنين اشارات 
و استعاره‌هاي بهك‌اررفته در كتيبه‌ها و اشعار و و روايات 

عرفاني آنهاست.
نويسندگان غربي، به‌ويژه از اواخر سدۀ دوازدهم/ 
گرایشهای  از  الهام  با  نوزدهم،  سیزدهم/  و  هجدهم 
باستان‌شناسانۀ معاصر، حفاريها، و روش نوكلاسيکها، به 
از  پيش  انديشه‌هاي  منطقي  ترتيب  تقويت  نيز  و  كشف 
اسلام و مفاهیم کتابهای مقدس دربارۀ بهشت پرداختند. 
از هنگامي كه کسنوفون)۱( واژۀ پارادئیسوس)۲( را براي 
نیای  با  ايراني  باغ  به كار برد،۷  باغهاي كوروش بزرگ 
هخامنش‌ياش پيوندی ناگسستنی خورده است و آن را 
تمثیل زمنِيي بهشت ملکوتی و آسمانی دانسته‌اند. جهانگردان 
ديگر  و  کسنوفون  نوشته‌هاي  اروپایی  اوليۀ  كاشفان  و 
نويسندگان يوناني عهد باستان را مأخذ تارييخ و ادبي 
خود گرفتند. اين نوشته‌ها محل مراجعه و استفادۀ دوبارۀ 
نويسندگان و جهانگردان سده‌های دوازدهم/ هجدهم و 
سیزدهم/ نوزدهم قرار گرفت كه توصيفات پرشوری از 
عطر و گل و ميوه و بلبل برای باغ ايراني پدید آوردند. 

ويليام تمپل)۳( در سدۀ یازدهم/ هفدهم نوشت:
آورده‌اند كه اسكندر كبير مقبرۀ كوروش را در پردیسی 
ديد؛ و در ميان آنها پردیسی بود با زمينی وسيع و مزين 
آنها  که  بی‌میوه،  و  ميوه‌ده  درختان  انواع  به  آراسته  و 

(1) Xenophon 
(431 BC- ca 350 

BC)

(2) paradeisos

(3) William 
Temple (1628-

1699)
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را، همچنان که در باغ، براي سايه‌اندازي و تفرج کاشته 
گياه  نوع  همه  و  جویبارها،  و  چشمه‌سارها  با  بودند؛ 
معمول در آن آب‌وهوا، که یا چشم را خوش آید یا شامه 
را، یا ذائقه را، یا هر حسن دیگر؛ همچون بوستانهایی که 
ما داریم و در آنها همۀ انواع وحوش را محصور و محفوظ 
می‌کنیم، و نیز برای تفرج سواره و پياده. و آن پردیسها 
کمابیش فراخ بود و مطابق مزاج متلون شاه‌زادگانی كه 
به ساخت آنها فرموده بودند، از سرگرمیهای گوناگون 

برخوردار.۸
اسلامي  يا  ايراني  باغهاي  از  سنتي  تمثیلی  تعابير 
تقارن كليِ مشهود در طرح راست‌گوشه )مستطيلي( را با 
كمال الهي و خلوص برتر پيوند داده است. خطهاي راست 
نشان‌دهندۀ توحيد و نظمی خاص ميان انسان و طبيعت 
و  رياضي  قاعده‌مندي  با  آن  و هماهنگي  نظم  كه  است 
الگوهای واضح هندسي ارائه شده است. شكل چهارباغ 
دانسته‌اند.  يا چهار سوي عالم  از چهار گوشه  را نمادی 
جویهای باغ را نماد چهار رود عدن،۹ آب را نماد تطهير 
نماد  را  ماهي  اسلام،  و  مسيحيت  در  مقدس  و  معنوي 
به  اشاره  كه  را،  بلندقامت سرو  روشن حيات، درختان 
عالم ملکوت و آخرت دارد، نماد مرگ، و سرانجام، باغ را 
رمز عامِ رابطۀ مثبت و نمادين انسان و طبيعت گرفته‌اند 
كه در آن، جویهاي آب منبع حیات است و درختان سبز 
موجب سايه‌ای آسایش‌بخش، و باغهاي ميوه گسترانندۀ 

تنعم و تغذيه.۱۰
در تفسيرهاي تحليلي، الگويي كه از بهشت براي 
و  تغيريات  كمترين  با  است،  شده  ارائه  باغهاي صفوي 
به  بردن  پي  يا  موضوع  هرمنوتیک  بسط  براي  ‌بيآنكه 
شكل و كاركرد و بیان نمادین محتواي تارييخ آنها تلاشي 
صورت گيرد، به موضوعي مرسوم و مسلّم تبديل شده 
باغهاي  شكل  دنيي  و  طبیعی  ماورای  تفسیر  در  است. 
صفوي مطالب بسیاری نوشته‌اند. در رویکرد تحليليِ كلي 
به باغهاي ايراني، این باغها را در ترتيب خطی دوره‌های 
با  را  باغ  وابستگی  اما  مك‌ينند؛  دسته‌بندي  تار‌ييخشان 
منظر باغ و محيط تارييخ و فرهنگي و سياسي پديدآورندۀ 
آن امری فرعی می‌شمارند. تحقيق دربارۀ باغهاي صفوي 
اصفهان  کاخ‌دار  و  مجزا  باغهاي  بر  است  متمركز  بیشتر 
باغ  بزرگ  يا مجموعۀ  كاشان  فين  باغ  نظير  آن،  و غیر 
شاه در اشرف‌آباد و فرح‌آباد در سواحل دریای خزر در 
بنايان و  انديشه‌ها و ديدگاههاي مؤثر  از  اما  مازندران. 

معماران، معناي فضاها و معماري وراي »بهشت خايك« و 
مرسوم، و کارکرد زيبا‌ييشناسانه و كاربردی باغها سخت 
غفلت شده است. در شيوۀ توصيف باغهاي كاخ‌دار، كه در 
آن اساساً از مجاورت رنگها، تلألو، امکان لذت‌جویی، و 
بیان زیبایی‌شناسانه در این باغها سخن می‌رود، به مراحل 
تارييخ توسعه و تغيري شكل و ارتباط اين باغها با كيدیگر 
به منزلۀ اجزای كل شهر يا به تعامل مفهوم ساختاري و 
اصفهان آشكار است،  به‌ويژه در  كه  باغ و شهر،  تمثیلی 

توجه كافي نشده است.
سيماي شكوفا و سبز اصفهان عنوان »باغِ شهر« را 
براي آن آورده، كه در معنايي شهوانی و تقريباً رومانتیک به 
کار رفته است.۱۱ در توصيفات بصري، اصفهان عهد صفويه 
و قاجاریه را به »فراواني باغها« ممتاز دانسته‌اند.۱۲ يكي از 
جمع پرشمار جهانگردان اوايل قرن سیزدهم/ نوزدهم در 

توصيف اصفهان م‌ينويسد:
دره‌ها و دشتهای اطراف اصفهان را تا فرسنگها آبادیها 
و كشتزارها آراسته است. نخستين منظره‌اي كه سياح در 
آمدن از جانب شيراز در اين شهر بزرگ بدان برم‌يخورد 
از فراز بلندی‌ای است واقع در حدود پنج‌فرسخی شهر، 
كه از بالاي آن ناگاه شهر به چشم م‌يآيد و شايد از 

باشكوه‌ترين چشم‌اندازهای عالم باشد.۱۳

اوليۀ  نوشته‌هاي  به  توصيف  اين  اروپايي  سنت 
سياح  و  پزشك  كمپفر)۴(،  انگلبرت  چون  جهانگردانی 
)حضور در اصفهان: ۱۰۹۶ق/ ۱۶۸۴-۱۶۸۵م(، پي‌يترو 
والهّ)۵( )حضور در اصفهان: ۱۰۲۸ق/ ۱۶۱۹م(، تامس  دّال
)دهۀ  شاردن)۷(  ژان  ۱۶۲۸م(،  )۱۰۳۷ق/  هربرت)۶( 
۱۰۷۰- دهۀ ۱۰۸۱ق/ دهۀ ۱۶۶۰- دهۀ ۱۶۷۰م(، جان 
فراير)۸( )۱۰۸۸ق/ ۱۶۷۷م(، و ديگران باز‌م‌يگردد. اينان 
از سفر در  را كه پس  ‌بياستثنا جلوۀ گيراي سبزرنگي 
كوير خشك و خاک‌رنگ و تقريباً هلا‌ليشكل مركز ايران 

نظاره كرده‌اند، فراياد م‌يآورند.
سِر تامس هربرت، كه در اواخر حكومت شاه عباس 
اول اقامتی کوتاه در اصفهان داشت، اين شهر را »مادرشهر 
بزرگ‌ترين و خوش‌ساخت‌ترين  آری،  ايران.  پادشاهي 

شهر در سرتاسر مشرق‌زمين« خوانده است. به نظر او،
}باغهاي اين شهر{ بيش از بزرگي و عظمت خود شهر 
ديدگان ما را به سوی خود مك‌يشد و در آسيا شهري 
محصور  درختان  انبوه  در  چنان  نم‌يرود.  فراتر  آن  از 

(4) Engelbert 
Kaempfer/ 
Kämpfer (1651-
1716)

(5) Pietro della 
Valle (1586-
1652)

(6) Thomas 
Herbert

(7) Jean Chardin 
(1643-1713)

(8) John Fryer
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است كه مسافتي تا شهر مانده آن را جنگلي م‌يبينند و 
سرخوشانه بهشتش م‌يخوانند.۱۴

در توصيف بايكنگهام)۹( از اصفهان، آمده است:
باغهاي فراوان،  انبوه،  با دشتهاي  }همۀ جوانب شهر{ 
و گنبدها و مناره‌هاي مساجد و برجهاي كاخها كه سر 
به درختستانهاي سرسبز سپيدارها و چنارها و سروها 

م‌يسايد، زيباست.۱۵

چند سال پس از او سِر جان ملكم)۱۰( م‌ينويسد:
هیچ دیاری در زيبايي و حاصل‌خيزي به پای آبادیهای 
شهر  چشم‌انداز  نخستین  نمی‌رسد.  اصفهان  اطراف 
است:  ناب  م‌يآيد  چشم  به  آنچه  هر  گيراست.  بس 

درختزارها، خيابانها، و باغهاي وسيع ميوه.۱۶

این گزارشها تصوير جذابی از اصفهان ارائه مك‌ينند كه 
تا امروز همچنان در توصيفات اين شهر و باغهاي آن به 
چشم م‌يخورد. اين باغها جدا از مسیر كاربرد باغ و شهر 
و تغيريات شكلي و ساختاري اصفهان، كه گونه‌اي از هنر 
خيال‌انگيز آفريده است، غالباً زينت شهر است و بر جنبۀ 

شگفت‌آور آن تأيكد م‌يورزد.
باغهاي  خطي  و  هندسي  الگوي  و  كلي  تقارن 
اسلامي و ايراني غالباً با ترکیب نامنظم و بی‌ساختار شهر 
اسلامي در تضاد است. اگرچه ارتباط متقابل شهرهاي 
اسلامي و باغهاي حومۀ شهرها به لحاظ بوم‌شناختي و 
سياسي امري معلوم است؛ اصول ذاتي و كاركردهای شهر 
تلویحی  تضاد  دارای  و  متناقض  معمولاً  اسلامي  باغ  و 
بوده است.۱۷ در ساختار صوریِ نهفتۀ اصفهان صفوي، 
ظهور  با  ذاتی  رابطۀ  و  شهر  چهاربخشی  آگاهانۀ  تقسيم 
دولت‌خانۀ  احداث  با  هم همراه شده‌اند.  با  شهر  بیرونی 
تازۀ صفوي، پيوندي دیالکتیک ميان شهر قدیمی با مرکز 
حکومتی جدید شهر پدید آمد. در همان حال، توسعه و 
گسترش شهر، ‌بيآنكه باغهاي حومه را با ديواري محكم 
از مناطق مركز قدييم شهر جدا كند، آمیزش تدرييج آنها 

را تسهيل كرد.
طراحی اصفهان به دست شاه عباس اول تمهيدی 
عملی بود كه هدف از آن تلفيق محاسبه‌شدۀ مفهوم کارکردی 
هم  سياسي  جنبه‌اي  تلويحاً  و  بود  شهر  و  باغ  نمادين  و 
داشت. مضمون باغ نمایندۀ اساسي ریخت‌شناسی صفوی 
و  نمادين  كه در جلوۀ  بود،  آن  قواعد درونی  و  اصفهان 

سياس‌ياش از ظاهر پدیداری)۱۱( فراتر رفت.

مؤلفه‌های تار ييخشهر صفوي
اصفهان از بدو تأسيس به منزلۀ اردوگاه نظامي در طی 
حكومت ساسانيان، مركز شهريِ مهمي بوده است. موقعيت 
و  كشاورزي،  مزيتهاي  پايدار،  سوق‌الجیشی  و  ارضی 
دسترس آسان و فراوان به زاينده‌رود )رود زاینده و زنده 
مادرشهري  به  تبديل شدن  براي  را  آن  زندگی‌بخش(  و 
مهم و ممتاز توانا ساخت. جايگاه راهبردي اصفهان در 
به ممالک عثماني و اروپا، و  مركز راههاي تجاري چين 
دوگانۀ  پايگاه  همچون  نیز  و  روسيه،  به  فارس  خليج 
كشاورزي و بازرگاني پایه‌های اصلي را براي بقاي آن 
به منزلۀ مركزی شهري برافراشت. اين موقعيت موجب 
تكرار چرخۀ تارييخ اوج و حضیض و فراز و فرود آن از 

پایتخت امپراتوری به کرسی ايالت شد.
اصفهان را به لحاظ تارييخ و معماري بيش از همه 
با صفويان م‌يشناسند؛ اما اين شهر در سدۀ چهارم/ دهم 
بويه  آل  حكومت  مركز  یازدهم  پنجم/  سدۀ  اوايل  و 
به رغم رهبري زودگذر  دورۀ تصد‌يشان،  كه  بود،  نيز 
سياسي، از دوره‌هاي سرشار از كاميابی اصفهان به شمار 
م‌يآيد. در بیشتر دورۀ حکومت سلجوقيان، اصفهان مركز 
و پايتخت سياسي ماند و پنج قرن بعد، در دورۀ صفويان، 
اين جايگاه را از نو به دست آورد. مرزهايي كه قلمرو 
سلجوقيان بزرگ را مشخص م‌يساخت اصفهان را در 
وسط سرزمينهاي آن حكومت قرار داده بود. شکوفایی  
ملك‌شاه  دورۀ  در  سلجوقی  اصفهان  فرهنگی  و  تجاری 
رسید.  خود  اوج  به  ۱۰۷۲-۱۰۹۲م(  )۴۶۵-۴۸۵ق/ 
نیز  تسنن  مذهب  رهبری  مرکز  اصفهان  زمان،  آن  در 
شد. این مقطع دورۀ شکوفایی فعاليت معماري در داخل 
فَلسَان،  باغ  كشور بود۱۸ و باغهاي شاهی بزرگي چون 
باغ بكر، باغ احمد سياه، و باغ دشت گور در این دوره 
ساخته شد.۱۹ حضور دولت سلجوقي منوط به شكوفايي 
دیگر  جنبه‌های  بسیاری  و  شهر  فرهنگي  و  اقتصادي 
امتيازات  م‌يساخت:  ‌بيهمتا  شهري  را  اصفهان  كه  بود 
جذابیتش،  زيبا‌يياش،  حاصل‌خيز‌ياش،  جغرافيا‌يياش، 
و سابقۀ مرکزیتش برای آموزش و فرهنگ و بازرگانی. 
لقب معروف »نصف جهان« پیشینه‌اش به جايگاه این شهر 
و آمال مربوط به آن در مقام پايتخت دورۀ سلجوقيان 

می‌رسد.
در دورۀ ایلخانان، اصفهان همچنان شهري مهم و 

(9) J. S 
Buckingham

(10) Sir John 
Malcolm

(11) phenotypical
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بازرگاني ماند؛ اما تنها در عهد صفويان برتری سياس‌ياش 
را از نو به دست آورد. در سدۀ یازدهم/ هفدهم و در 
اوج اقتدار صفويان، گسترۀ حكومت آنان از ب‌ينالنهرين و 
گرجستان و داغستان در طول صحراي قراقوم تا كوههاي 
سليمانيه در شرق امتداد داشت. نظام قلمرو آنان مشابه 
نظام جغرافیای سیاسی سلجوقيان بود و در آن نیز دوباره 
داشت.  قرار  حكومت  راههاي  تلاقي  مركز  در  اصفهان 
با  ۱۵۹۷-۱۵۹۸م  ۱۰۰۶ق/  سال  در  اول  عباس  شاه 
امتيازات  اصفهان  به  قزوين  از  پایتخت  و  دربار  انتقال 
جغرافيايي و اهميت بازرگاني آن را دوباره تقويت كرد. 
دامنۀ آنچه در حافظۀ تاریخ مانده و وجود گزارشهای 
باید  مربوط دورۀ سلجوقیان در دورۀ صفویان چنان‌که 
ثبت و ضبط نشده است؛ اما دلالتهایی بر سابقه و نقش 
اصفهان سلجوقی در سدۀ ششم/ دوازدهم یافت می‌شود. 
اسكندربيك منشي در ستايش دستاوردهاي معماري عهد 
شاه عباس بزرگ در اوايل سدۀ یازدهم/ هفدهم، مدح 

كمال‌الدين را دربارۀ پايتخت سلجوقي نقل مك‌يند:
اصفهان خرم است و مردم شاد
اين‌چنين عهد كس ندارد ياد۲۰

به دست خود شهر جديد را در  اول  شاه عباس 
جنوب مركز قديم سلجوقي طراحي كرد و نقشه‌اش را 
كشيد و بازار نو و دولت‌خانه را در مکان شهر و حومۀ 
از  پيش  اصفهانِ  چشم‌انداز  دربارۀ  داد.۲۱  قرار  موجود 
اما خارج  تنها اطلاعاتی مبهم در دست است؛  صفويان 
از شهر مركزي سلجوقي باغهاي اوليه‌اي بوده و زمينهاي 
كه  را  دولت‌خانه  و  جهان  نقش  باغ  کاخهای  مجموعه 
در آنجا بوده است از سدۀ نهم/ پانزدهم م‌يشناختند.۲۲ 
اگرچه بين شهر كهنه و نو تقسيمی مشخص باقي ماند، به 
نظر م‌يرسد تا اواخر سدۀ یازدهم/ هفدهم بخش صفوي 
از لحاظ ظاهری و نيز اقتصادي و سياسي شهر قدييم را 
در میان گرفته بود. شهر صفوي هم منطقۀ تارييخ عهد 
سلجوقي را در خود فرو برد و هم از طريق اتصال بازار 
هم  به  را  سياسي  و  بازرگاني  تازۀ  مركز  شاه،  ميدان  و 
انساني  منابع  داد. رشد سريع شهر، سرازیر شدن  پيوند 
و مالی، گسترش معماري، و نیز رواج فرهنگ هنري و 
سياسي حكومت صفوي چشم‌انداز شهر را بهك‌لي تغيري 
داد. هیئت باشكوه اصفهان در عهد شاه عباس، سيماي 
معماري شهر و کاخهای او و جانشينانش، مسجدها و 

لحاظ  به  شهر  بیرون  و  درون  وسيع  باغهاي  و  بازارها 
ظاهری و معماري چهره‌اي از اصفهان ایجاد كرد كه اکنون 
در طليعۀ قرن بيست‌وكيم همچنان با همان چهره شناخته 
م‌يشود. اصفهان را عنوان »شهر صفوي« داده‌اند و به سخن 
باقر شيرازي، »آنچه بنا بود بماند رنگ و شكل صفوي 
گرفت.«۲۳ به گفتۀ همو، عربان و بوييان و سلجوقيان، كه 
از پي هم بر اين شهر حكم راندند، همه يك كار كردند؛ 
اما هيچي‌ك از ساخت‌وسازها و تغییرات آنان در ساختار 

اصفهان به ژرفاي کار صفويان نبود.

چهارباغ و نشانه‌شناسی پايتخت
هیئت کالبدی شهر پس از سلجوقيان را شاه عباس اول 
به  كرد.  طرح‌ریزی  پيش‌اندیشیده‌ای«۲۴  جامع  »طرح  با 
سال  بهار  در  عباس  شاه  منشي،  اسكندربیک  گزارش 
۱۰۰۶ق/ ۱۵۹۷-۱۵۹۸م، پس از گذراندن زمستان در 
اصفهان، بر آن شد که نقشۀ ساختن شهر را اجرا كند. كار 
را با ساختن باغ نقش جهان آغاز كرد. معماران، مهندسان، 
بنايان، هنرمندان، و صنعتگرانْ ساختِ بناهای »عالی« و 
باغهاي نقش جهان را، كه بخشی از نقشۀ شخص شاه بود، 

پس از هجده سال به پايان بردند.۲۵
با بررسي دقيق‌تر پلان بناهاي شاه عباس بزرگ 
در اصفهان، در جنوب مركز قديم سلجوقي، گذر از الگوي 
با شكل آشکار چهاربخشی  ايراني،  باغ محصور  متقاطع 
راست‌گوشه و حوض هشت‌گوشي  متقاطع  و جویهای 
در محل تقاطع جویهایش، معلوم می‌شود.۲۶ زاينده‌رود با 
مشخص کردن جهتهای شهر سلطنتْی محور طبيعي شرق‌يـ 
قطع  را  آن  كه خيابان چهارباغ  م‌يآورْد  پديد  را  غربي 
مك‌يرد. چهارباغ را نیز »شاه‌جوب« جوی اصل‌يای که از 
میان آن می‌گذشت و از شمال به جنوب امتداد داشت‌ــ 
تقسیم م‌يکرد. بدین‌سان، از جهت‌گيير خيابان چهارباغ 
با »جوب«هاي مركزي و كناري براي بازسازي هوشمندانۀ 
»چهارباغ« چهاربخشی ايراني در مقياس شهري استفاده 
کردند. اين خيابان از فراز پل الله‌ورد‌يخان زاينده‌رود را 
قطع مك‌يرد۲۷ و از »درب دولت« دروازۀ محوطۀ سلطنتی 
باغ  تا  زاينده‌رود  جنوب  طرف  به  جهان‌ــ  نقش  باغ 
عباس‌آباد در دامنۀ كوههاي جنوبِ شهر امتداد مي‌يافت.۲۸ 
با  سال ۱۰۴۷ق/ ۱۶۳۷م  در  كه  مندلسلو،)۱۲(  دو  آلبر 
اصفهان  به  هولشتاين)۱۴(  دوكِ  جانب  از  اولئاريوس)۱۳( 

(12) Albert de 
Mendelslo
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اعزام شد، چهارباغ را »باغ شاه« م‌يخواند كه زاينده‌رود 
آن را تقسیم مك‌يند، »به‌گونه‌اي كه به نظر م‌يرسد ۴ باغ 
م‌يسازد«.۲۹ انگلبرت كمپفر )۱۶۵۱ـ ۱۷۱۶( نيز، كه در 
دورۀ شاه سليمان نزدیک به دو سال در اصفهان زندگي 

كرد، از همين نکته یاد می‌کند. به گفتۀ او، 
خيابان سلطنتی چهارباغ نامش از اینجا آمده است كه 
در تلاقي با رود موربي كه آن را قطع مك‌يند منطقه را 
به چهار فضاي باغ‌مانند تقسيم مك‌يند. اين خيابان از 
پشت اقامتگاه شاهی آغاز م‌يشود و در مسیری مستقیم 
به سمت جنوب شرقی می‌رود و تا جلو سرا و اقامتگاه 

تازۀ هزارجریب امتداد مي‌يابد.۳۰

بدين لحاظ، هیئت اصفهان تجسم باغي است با نمادپردازی 
قلمرو  از  استعاري  فضايی  عالم؛  ساحت  چهار  تلویحی 
پادشاه. خيابان چهارباغ از ستوده‌ترين ساخته‌های شهري 
شمرده  میانی  محوري  خيابانْ  اين  بود.  خود  روزگار  در 
می‌شد كه »باغْ‌شهر« شاهی در امتداد آن شکل می‌گرفت.۳۱ 
اسكندربيك منشي در گزارش خود، که آن را هم‌زمان با 
احداث چهارباغ نوشته است، ‌بيهمتايي خيابان چهارباغ 
را تا مرز اغراق م‌يستايد. كمپفر نیز بر این تأکید می‌کند 
که چهارباغ محور ترکیب شهر است. او همچون هربرت، 
كه چهارباغ را »با درختان فراوان و سرسبز و سايه‌گسترِ 
چنار و با نظم و زيبا‌ييای بی‌مثال« یافته بود، از اندازه و 
بلندي شگفت‌آور درختان پهن‌برگ، كه در هنگام اقامت 
او در اصفهان شصت‌ساله می‌نمود و شاخه‌هاي انبوه آنها 
بر خيابان سایه م‌يافكند و »طاق سبز«ي بر فراز خيابان 

پدید می‌آورد، مسحور است.۳۲
باقر شيرازي، در پژوهشی کوتاه دربارۀ مدرن‌سازی 
و توسعۀ شهري ]اصفهان[، بر بنيادهاي تارييخ و جغرافيايي 
ساخت اصفهان به دست صفويان تأيكد می‌کند. او بدين 
نكته توجه كرده است كه اصفهان نخستين بار در تاريخ 
خود از دو محور گسترش متعامد كاملاً متمایز برخوردار 
شد: محور طبيعي شرق‌يـ غربي )زاينده‌رود( و محور مصنوع 
شما‌ليـ جنوبي )چهارباغ( که آن را تکمیل مك‌يرد. مركز 
شهري  تازۀ  مركز  گسترش  حدود  اصفهان  کهنۀ  تجاری 
را مشخص م‌يکرد. براي وصول آسان به نخستین جوی 
مخصوص آبياري ])مادی([، بايست دولت‌خانه در جنوب، 
قسمت نزديك به سواحل زاينده‌رود، و بيشتر متمايل به 
م‌يگرفت.  قرار  زاينده‌رود  بالای  مسير  به سمت  غرب، 

رشد و توسعۀ شهر صفوي ضمن آنكه مركز شهر را از 
شهر تجاری موجود بیرون برد و سبب افول و زوال برخي 
از محله‌هاي قدييم شد، شهر کهنه را در خود فرو بلعيد و با 
آن یکی شد. شيرازي بر آن است كه »مركز اصلیِ خطی و 
ارگانیک« شهر برجا ماند و محورهاي زاينده‌رود و خيابان 

چهارباغ محورهای اصلي بخش حكومتي ماند: 
سده‌هاي  در  را  شهر  نهايي  گسترش  محورها  همين 
يكي  بر  جنوبي  شما‌ليـ  مصنوع  محور  زد.  رقم  آينده 
فراز  از  الله‌ورد‌يخان،  پل  شهر،  عناصر  ممتازترين  از 

زاينده‌رود م‌يگذشت.۳۳ 

توسعۀ کالبدی شهر در نقشۀ »متناسب با مکان«)۱۵( شاه 
عباس برای شهر نمايان است. به گفتۀ شيرازي: 

اجراي اين نقشه، كه طول شمال تا جنوبش در حدود 
شش يكلومتر بود، نظم هندسی‌اش را بر محله‌های مرزیِ 
تازه، نظير عباس‌آباد و جلفا، تحمیل کرد؛ اما گسترش 
ديگر محله‌ها از رشد ارگانیک شهر کهنه پيروي مك‌يرد 

و فقط جهت‌گیریي اين نقشه را اختیار کرد.۳۴

باغهاي صفوي را اوج فرهنگ باغ ايراني م‌يشمرند؛ 
اما همين باغها آشکارا متأثر از سنت تارييخ پيش از خود 
است. صورت و كاركرد باغهاي تيموري، كه براي لشکرگاه 
و نیز فعالیت سیاسی و اجتماعی به کار می‌رفت، آشکارا 
در باغهاي صفوي تكرار شده است.۳۵ شاه عباس در سال 
۹۷۸ق/ ۱۵۷۱م در هرات به دنيا آمد و تا هنگام نشستن 
بر تخت شاهي، در‌ همان‌جا زندگي كرد. نقشۀ هرات، كه 
هیئت کلی‌اش عمدتاً در حكومت تيموريان شكل گرفت، 
بر مبنای طرح چهاربخشی بسيار مشخصي تقسيم م‌يشد. 
را محمدقلي قطب‌شاه  نقشه‌اش  كه  شهر حيدرآباد دكن، 
در سال ۹۹۷ق/ ۱۵۸۹م، ده سال قبل از نقل مکان شاه 
عباس اول به اصفهان كشيد، مبتني بود بر طرح محوريِ 
ساخته  لكُنده 

ُ
گ باغ‌مانند  حومۀ  در  كه  چهاربخش‌يای 

را ديده  اول حيدرآباد  بعید است كه شاه عباس  شد.۳۶ 
باشد؛ اما بی‌تردید با شيوۀ طراحي هرات آشنا بوده است. 
تري آلن)۱۶( می‌گوید: »انتظام محوري كوشكها و باغها«ی 
غرب ميدان شاه را »‌بيواسطه از انتظام باغهاي تيموري 
گرفته‌اند«. در اصفهانِ نوبنیاد شاه عباس و باغهاي بابر در 
كابل بود »كه خاطرۀ هرات عهد تيموري بيش از هر جاي 

ديگر زنده ماند.«۳۷
ارضی  توسعۀ  و  باشكوه  باغهاي  ساخت  بين 

(15) topographic

(16) Terry Allan
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سيطرۀ  افزایش  با  تيمور  است.  بوده  آشكار  ارتباطی 
كرد.  سمرقند  در  باغهايي  ساخت  به  شروع  ارضی‌اش 
اكبرشاه گوركاني )۹۶۳-۱۰۱۴ق/ ۱۵۵۶-۱۶۰۵م( در 
اوج قدرت باغهاي بزرگي برپا کرد. شاه عباس بزرگ 
نیز پس از ده سال رويارويي مداوم با عثمانيان شروع به 
طراحي و ساخت پايتخت خود كرد.۳۸ ارتقای اصفهان به 
دارالسلطنۀ شاه عباس اول همپاي اصلاحات نظامي مهم 
داخلي پيش رفت و به واژگوني طبقۀ اشراف نظامي تركمان 
و گسترش مرزهای قلمرو صفويان انجاميد. شاه عباس 
۱۵۹۶-۱۵۹۸م  ۱۰۰۴-۱۰۰۶ق/  سالهاي  فاصلۀ  در 
ایالتهای خراج‌گزار مازندران و لاهيجان و رشت و گيلان 
)در ۱۰۰۰ق/ 1592م( را يكي كرد. در سال ۱۰۰۷ق/ 
۱۵۹۸-۱۵۹۹م، يك سال پس از آنكه اصفهان را تختگاه 
خود کرد، هرات و مشهد را از ازبكان بازپس گرفت و 
مرزهاي قلمرو خود را تا بلخ و مرو و استرآباد گسترد. 
در سال ۱۰۰۹ق/ ۱۶۰۱م، بحرين را نیز ضمیمۀ خاک 
در  ۱۶۰۴م،  ۱۶۰۳ـ  ۱۰۱۲ق/  سال  در  کرد.  خود 
مخالفت با معاهدۀ صلح خفت‌بار سال ۹۹۸ق/ ۱۵۹۰م، 
به جنگ با عثمانيان پرداخت و با پيروزي چشم‌گيير 
و  نخجوان  و  آذربايجان  آورد،  دست  به  تبريز  در  كه 
در  بعدي  لشکركشيهاي  گرفت.  پس  آنان  از  را  ايروان 
سال ۱۰۱۶ق/ ۱۶۰۷ـ ۱۶۰۸م شيروان و گرجستان را 
دوباره به سيطرۀ ايران در آورد. توسعۀ ارضي و تحيكم 
موقعیت حكومت، همپاي تمركز روزافزون ادارۀ سياسي 
صفويه  عصر  ايرانِ  پیشرفت  نماد  به  را  اصفهان  كشور، 

تبديل کرد.۳۹
به  خود  پايتخت  انتقال  براي  عباس  شاه  تصميم 
شهر  این  دوبارۀ  گسترش  و  سلجوقيان  پيشين  تختگاه 
علاقۀ  نيز  و  سياسي،  اقتصادي،  راهبردي،  مقتضيات  بر 
شخصي او به آب‌وهواي آن استوار بود؛ وانگهی، اين كار 
تلویحاً اهداف ارضیِ توسعه‌طلبانۀ او و تمايل او به ايجاد 
پايتختی ويژۀ صفويان را نشان می‌داد.۴۰ محققان رابطۀ ميان 
سرزمین‌داری)۱۷( و باغهاي شاهی را در زمینۀ باغهاي دورۀ 
تيموري و باغهاي اوايل دورۀ گوركانيان هند توضیح داده 
و گفته‌اند که این باغها چون پایه‌ای برای پیروزی، حجتی 
بر استحکام امپراتوری، مکانی برای اعمال قدرت و اعمال 

سلطۀ نظامی و فرهنگی بوده است.۴۱
از  نيز  نقشۀ شاه عباس  بازسازي اصفهان مطابق 

چنین اهدافی حکایت می‌کند. تحيكم جاه‌طلبي ارضي او، 
استيلاي فزايندۀ سياسي و نظام‌ياش، تمركز امور دیوانی 
امپراتوری صفوی، و آشكار ساختن اين اصل پادشاهي 
صفويان كه شاه سايۀ خدا بر زمين )ظل الله في الارض( 
است، همه در نقشه‌هاي او از اصفهان تجسم یافته است. 
اين واقعیت كه پلِ پیونددهندۀ چهارباغ بالا و پايني را 
بر  هم  را  او  نام  و  ساخت  »سپهسالار«  الله‌ورد‌يخان 
و  استيلاجويانه  مفهوم  بر  است  روشني  گواه  دارد  خود 

توسعه‌طلبانۀ طراحي این شهر.
آن‌گونه كه در بسياري از مطالعات معماري آمده 
است، ميدان شاه ارتباطي فضايی و ظاهری ميان بازار و 
نهادهای دنيي و دولت پديد آورد و به ظهور رساند.۴۲ 
بیشتر سياحان به كارکرد تجاري اين ميدان توجه كرده 
و به توصيف خیمه‌های بسیارِ فروشندگان ميوه و تره‌بار 
پرداخته‌اند. كمپفر گفته است كه در دهۀ ۱۰۹۰ق/۱۶۸۰م 
بازارِ  جانب  چهار  حجره‌های  پايني  طبقه‌هاي  فضاي 
پیرامون ميدان در اختيار پيشه‌وران و سوداگران بود و 
طبقه‌هاي بالايي را به اتاقهاي كوچيك براي اقامت تقسيم 
بیگانگان و سياحان، و  به  را  البته آنها  كه  بودند،  كرده 
گاه به روسپیان كرايه م‌يدادند.۴۳ ظاهراً گزارش سياحان 
بالاخانۀ  حجره‌های  در  لشکریان  اسکان  دربارۀ  بعدي 
ميدان و تمرين و بازي شبه نظامي چوگان در میدان در 
روزگار شاه عباس گویای آن است كه اين ميدان علاوه بر 
کاربرد تجاری و سياسي، كاربرد نظامي هم داشته است.۴۴ 
بر دیدگاه  دالّ  »جهان‌نما«  يا  نقش جهان«  »ميدان  عنوان 
توسعه‌طلبانه‌اي است كه وجود نشانه‌هاي قدرت و غلبه 

را در پس ساختار معماري شهر تأیید می‌کند.
اساساً  شاه‌عباس  که  باورند  این  بر  برخی 
پایتختی  ساخت  اندیشۀ  و  بود  »دوره‌گرد«  فرمانروایی 
این  با  برای حکومت و دیوان  دائمی  »مرکزی  به منزلۀ 
مرحله از حکومت صفویان همخوانی ندارد«.۴۵ در سال 
۱۰۰۶ق/ ۱۵۹۷-۱۵۹۸م، موفقیتهای نظامی و سیاسی 
در  او  که  پیداست  این حال،  با  نبود.  پیش‌بینی  قابل  او 
پایتخت  و  سیاسی  فرماندهی  پایگاه  به  اصفهان  تبدیل 
آنکه شاه  با  است.  بوده  دولت مستحکم صفوی مصمم 
‌عباس برای جنگ مکرراً از شهر بیرون می‌رفت و در آن 
حضور نداشت؛ شهر اصفهان و دیوان و دستگاهِ حکومتْ 
رو به رشد داشت. گستردگی طرح اصفهان، مرمتهای شاه 

(17) territoriality
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عباس در بازار موجود، و تلاشهای عملی برای تقویت 
حیات تجاری و نیز تشکیلات دائمی دستگاه حکومت، 
جملگی از عزم راسخ شاه برای ایجاد زمینه‌های ساخت 
می‌کند.  حکایت  درازمدت  برنامه‌های  پایۀ  بر  پایتخت 
تامس هربرت، که چهرۀ اصفهان را پس از پیشرفتی تقریباً 
سی‌ساله می‌دید، مرتبۀ پایتختی و اهمیت نمادین آن برای 
اقتدار صفویان را همچون مرتبۀ کاخهای شاهی شهرهایی 
کهن چون بابل و توریس)۱۸( و پارسه و نینوا می‌دانست. 

او در ستایشی فاخر دربارۀ شکوه این شهر می‌گوید:
خورشید  می‌راند،  حکم  عباس  شاه  که  اکنون   }...{
اسپهان باید که طلوع کند. )آنجا که پادشاهان حاضرند، 
بیشتر مردان به سوی آن می‌نگرند و خلق در آنجا گرد 
می‌آیند:( آنچه پرتو آنان را فروکُشته و تو را فروزان 
ساخته قدرت اوست نه قدرت تو. پس به بخت خویش 
روی کن، تا از این پس کسی همتای تو نگردد و کسی 

به بزرگی تو رشک نبرد.۴۶

در کنار خیابان چهارباغ، که محور میانی نقشۀ شهر 
شاه عباس را تشکیل می‌داد، سی باغ قرار گرفته بود. این 
خیابان مظهر شهریِ دستگاه حکومت صفوی و ستون 
فقرات نظامی آن بود. به گفتۀ کمپفر، »زمین وسیعی که 
تلاقی خیابان چهارباغ و زاینده‌رود آن را به چهار ناحیه 
تقسیم می‌کند، با دیوارهایی که کشیده‌اند به سی باغ تقسیم 

می‌شود«. او می‌افزاید: 
شاه‌عباس کبیر }...{ نه تنها شخصاً محل دولت‌خانه را 
انتخاب و حدود توسعۀ شهر را تعیین کرد؛ بلکه مصمم 
بود اندازه و طرح باغهای وصف‌شده را نیز به گونه‌ای 

تعیین کند که با پیرامون خود هماهنگ باشد.۴۷ 

او مسحور زیبایی خانه‌های کوچکی بود که گذرگاههای 
عریض و بی‌نقص و درختان و گلها و حوضهای آب زلال 
آنها را در برگرفته باشد.۴۸ این باغها را به صاحب‌منصبان 
می‌دادند. آنان نخستین کسانی بودند که حقِ انتقال آب به 
باغهای‌شان را داشتند.۴۹ در دورۀ حکومت شاه سلیمان 
)۱۰۷۷ـ ۱۱۰۵ق/ ۱۶۶۶ـ ۱۶۹۴م(، این روش در طول 
باغ خرگاه،  شاهی‌ــ  باغ   ۴ از  بعد  و  چهارباغ  خیابان 
داشت.  ادامه  تخت‌ــ  باغ  مثمن،  باغ  هشت‌بهشت،  باغ 
مالکان باغهای واقع در طول این خیابان صاحب‌منصبان 
حکومتی، از جمله صوفی‌دارباشی)رئیس جماعت صوفیه(، 
قورچی‌باشی  سلطنتی(،  نگهبانان  )فرمانده  قوللرباشی 

بودند.۵۰ در بین ۴  )فرمانده سواره‌نظام(، و سرکردۀ کل 
باغ شاهی و زاینده‌رود، هفت مکان عمومی، از جمله تکیۀ 

نعمت‌الله و تکیۀ حیدر، قرار داشت.۵۱
همچنین کمپفر از تداوم جریانی تاریخی یاد می‌کند 
که شاه عباس اول اگر هم آگاهانه از آن پیروی نمی‌کرد، 

دست‌کم از آن خبر داشت. کمپفر آورده است:
می‌گویند که چون چهارباغ را تدبیر کردند، شاه ‌عباس 
هدایت طراحیِ آن را خود به دست گرفت، تا خود را 
خلف راستین و ستودنی کوروش کبیر بنماید؛ همو که به 
نوشتۀ کسنفون، طرح کردن باغها را چون کاری شاهانه 
به دست خود گرفت و هم گاهی درخت می‌نشاند و هم 

ردیف درختان را به دست خویش اصلاح می‌کرد.۵۲ 

بر  بیرونی‌اش  جلوۀ  همچنین  و  شهر  درونی  بنیان  پس 
دلالت  باغ  ایجاد  و  سلطنت  مقام  بین  پیوندی بی‌واسطه 
می‌کند. کار عملی شخص شاه در زمینۀ نقشه‌برداری و 
طرح‌ریزی و درخت‌کاری نیز نمودی از نظارت حکومت 

و مالکیت او بر سرزمین است.۵۳ 
باغ صفوی و شهر اصفهان به منزلۀ نمونه‌ای بزرگ 
از این نوع باغْ ارتباط کارکردی و نمادین و زیبایی‌شناختی 
با دولت صفوی داشت. معمولاً جایگاه ممتاز  مشخصی 
قوت  نقطۀ  که  بود  کوشکی  وجود  سبب  به  شاهی  باغ 
و   باغ  میان محوطۀ  واسطی  باغ محسوب می‌شد. فضای 
کوشک پدید آوردند، به نام ایوان یا تالار، که هم بخشی از 
کوشک بود و هم بخشی از محوطۀ باز؛ و از این طریق، باغ 
و کوشک را به مجموعه‌ای پیوسته و ارگانیک بدل کردند. 
محلۀ شاهی و دولت‌خانه، باغ نقش‌جهان در انتهای شمالی 
خیابان چهارباغ، و باغ هزارجریب در انتهای جنوبی بر 
تلاقی  از  اول  شاه‌عباس  که  باغی  کاخ‌ـ  شهریِ  فضای 
خیابان چهارباغ و زاینده‌رود پدید آورد مشرف بود. این 
فضا بین دولت‌خانه و شهر همان ارتباطی را برقرار می‌کرد 
که میان کوشک و محوطۀ باغ پیرامون آن هست و بنای 

کوشک رأس و کانون آن سازوکار را تشکیل می‌دهد.
که  همان‌قدر  شاهی  باغهای  معماری  نمادین  بیان 
فضایی برای تفرج و لذت پدید می‌آورد، مبّنی سلطه بر 
طبیعت، از جمله سلطه بر زمین و آب، و منبع زندگی و 
شرط لازم کامیابی نیز بود. بنا بر تفاسیر سنت‌مدارانه، آب 
در حوضها و آب‌نماها نماد آشکار زندگی است. در زمینۀ 
مفهومی عملی‌تر، استفاده از آب و جلوه‌گری آن ــ و 

(18) Tauris
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در خصوص اصفهان، رودخانه به منزلۀ جزئی از الگوی 
چهارباغ شهرــ ارتباط لایزال و بنیادین رود و شهر و 
محیط اطراف را نشان می‌دهد و نشانی از قیمومت مطلق 

شاهانه بر جان و مال نیز هست.
اصفهان  زمینهای  بیشتر  به‌تدریج  اول  شاه عباس 
املاک  به  )زمینهای دولتی(  »ممالک«  از  را  اطراف آن  و 
مقام  ملکیت  در  که  داراییهایی  و  )زمینها  »خاصه« 
سلطنت قرار دارد( تغییر داد. باغهای شاهی صفوی، و 
اصفهان به منزلۀ باغ شاهی‌ای در مقیاس شهری، بیشتر 
بازتاب جنبه‌های اجتماعی‌ـ سیاسی تقسیمات، نظارت، 
تا  است  فرهنگی  تولید  و  زمین،  مالکیت  سازمان‌دهیِ 

انعکاس ارتباط دینی‌ـ ماورای طبیعی محض با طبیعت.
اصفهانیان همواره به حاصل‌خیزی کم‌نظیر خاک و 
رود پرآب و هوای خوش شهرشان بالیده‌اند. این اندیشۀ 
دیرپا که اصفهان مکانی برخوردار از رحمت خاص است 
ریشه در روزگار سلجوقیان دارد. عقیده بر این بود که 
نظام  دارد، که در  قرار  »اقلیم چهارم«  اصفهان در مرکز 
زمین  نجومی  کمربند  هفت  از  نقطه  بهترین  بطلیموسی 
سیاره‌ای  اقلیم  هفت  این  از  هریک  بر  می‌شد.  محسوب 
حاکم بود.۵۴ موقعیت اصفهان در این نظام جهانی محملی 
نقشی  و  بوده  آن  توضیح حاصل‌خیزی چشم‌گیر  برای 
انتساب  و  شهر  مقام  در  برتری‌اش  توجیه  در  بسزا 
»نصف  صفت  است.  داشته  آن  به  بهشتی  خصلتهای 
جهان«  نقش  »باغ  عنوان  نیز  و  شهر  این  برای  جهان« 
برای دولت‌خانه از اندیشه‌ای حکایت می‌کند که در آن، 
اصفهان در عرصه‌های حکومتی و دینی مرکز حکومت و 
نیز مرکز عالم است. از این نکته برمی‌آید که شاه عباس با 
شناخت ویژگیهای پایتختِ خود آن را در موضع رقابتی 
سنجیده‌ای با جهان قرار داده بود. نشانه‌شناسی موقعیت 
و معماری شهر بر اقتدار سیاسی و فرهنگی و نیز اقتدار 
مذهبی دلالت می‌کند. اصفهان با حمایت صفویان به قلب 
اسکندربیک  شد.  تبدیل  اسلام  جهان  در  شیعه  مذهب 
منشی می‌گوید که شاه عباس اول مسجد شاه را با این 
نیت ساخت که از مسجد اقصا در بیت‌المقدس و کعبه در 
مکه پیشی بگیرد. این نشان روشنی از جاه‌طلبی او در 

ورای مرزهای بومی و منطقه‌ای است.
نظام  به  دلالتی  اصفهان صفوی  چهاربخشی  طرح 
مراتب هستی هم داشت و جایگاه عالم و مقام شاه در آن 

را نشان می‌داد. اصفهان هم مخلوق شاه بود و هم مظهر 
باغ را  به اصفهان کارکرد  او. نگرش شاه عباس  قلمرو 
مراتب گوناگون  نمادین سیاسی در  تمثیلی و  نظام  چون 
داخلی  فضای  در  نگرش  این  کانون  ساخت.  جاودانه 
حیاطهای کاخ بود؛ از آنجا به مرتبۀ کاخهای محصور و 
باغهای حکومتی مجموعۀ باغ نقش جهان رسید؛ سپس به 
مرتبۀ بعدی، یعنی شهر، با محور میانی‌اش، رسید؛ و از آنجا 
به مرتبۀ ایالت بسط یافت؛ و آن‌گاه به کل قلمرو حکومت 
گسترش یافت. می‌توان چنین تلقی کرد که این الگو از 
به قلمرو جهان و  فراتر می‌رفت و  قلمرو حکومتی هم 
از آنجا به عالم ملکوتِ هفت طبقۀ آسمان و عرش الهی 

می‌رسید.۵۵
مانند  صفوی،  بعدی  شاهان  باغهای  و  کاخها 
در  سلطان‌حسین  شاه  باغ  و  آینه‌خانه،  هشت‌بهشت، 
بنیادین بود. بر  فرح‌آباد، عمدتاً گسترش همین ساختار 
خلاف باغها و کاخها و مساجد شاه عباس اول که بیشتر 
مبّنی افکار سیاسی و سرزمینی بود، این کاخها و باغها 
بیشتر مبّنی فخر و خودنمایی شاهانه با تأکید بیشتر بر لذت 

و خوشی بود.

سخن آخر: حلقۀ سیاسی بهشت
تمثیلی بودن طرح اصفهان عهد صفوی احساس نافذی از 
شهری پیشتاز و مرکز فرهنگی و سیاسی و دینی و مرکز 
امپراتوری و قلمرو انحصاری شاه را القا می‌کرد. انگیزۀ 
شاه‌عباس  که  نقشه‌ای  در  دودمانی  و  سیاسی  خودنمایی 
برای اصفهان تهیه کرد و ارجاعات مصور و نیز مکتوب به 
بهشت با اصفهان پیوندی ناگسستنی دارد. در نوشته‌های 
آن روزگار، استعارۀ »خلد برین« و »خلدپیکر« را برای این 
شهر پیوسته به کار برده‌اند. رستم‌الحکما، مورخ اصفهانی، 
اعتقاد راسخ داشت که در پایان سدۀ دوازدهم/ هجدهم 
که آقا محمدخان قاجار اصفهان را تصرف کرد، این شهر 
آن  داخلیِ  و  قبیله‌ای  جنگهای  از  ناشی  ویرانی  به‌رغم 
روزگار، با عالی‌ترین طبقۀ بهشت‌ــ خلد برین‌ــ برابری 
زیبایی  ستایش  درصدد  نه‌تنها  او  همه،  این  با  می‌کرد. 
اصفهان و ابراز علاقه‌مندی به دلبازی و مقام امّ‌القرای آن، 
بلکه در پی تأکید بر تفوق و رفعت سیاسی آن نیز بود.۵۶ 
جیمز وسکوت)۱۹( در پژوهش و آثار خود دربارۀ 
گورکانی  باغهای  که  است  برآن  گورکانی  دورۀ  باغهای 

(19) James 
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»دلالت مصداقی بر بهشت اسلامی دارد، نه دلالت معنایی«؛ 
یعنی این باغها »در صورتْ همچون باغهای بهشت است، 
نیز همین  باغهای سلطنتی صفوی  معنا«.۵۷ دربارۀ  نه در 

تمایز ظریف اما اساسی صادق است.
همچون  صفوی،  باغهای  زیبایی‌شناسی،  نظر  از 
باغهای گورکانی، دلالتهای روشنی از تصویر بهشت در 
قرآن را با خود دارد؛ اما نیتّ نشانه‌شناختی سازندۀ این 
باغها نیز متضمن اهدافی کاربردی بود که ریشه در عالم 
نامقدس داشت. در برداشتهای معادشناسانۀ باغ بهشت 
اهداف  این  به  کلامی‌اش،  یا  دینی  اساسی  معنای  در 
بسیار بی‌توجهی شده است. شاید با مطالعۀ بیشتر متون 
دینی و علمی و فلسفی دورۀ صفویه، بینش دقیق‌تری از 
کیهان‌شناسی  الگوهای  تأثیر  و  روزگار  آن  موضوعات 
بر وجاهت سیاسی و نیز ارتباط بهشت و سلسله‌مراتب 

سیاسی به دست آید.
باغهای  کاخ‌ـ  بیشتر  نام  هشت‌بهشت،  باغ  به‌جز 
دربردارندۀ  کرد  تهیه  شاه‌عباس  را  آنها  نقشۀ  که  اولیه 
اشارات سیاسی‌ـ دنیوی است که به اندازه و جایگاه و 
غالباً کارکرد آنها دلالت می‌کند؛ نظیر باغ عباس‌آباد یا 
یا  باغ خرگاه؛  باغ تخت،  نقش جهان،  باغ  هزارجریب، 
به نام مالک یا میوه‌ای دلالت می‌کند که در باغ به عمل 

می‌آید.۵۸
دیالکتیکی  چرخه‌ای  در  ایران  اسلامی  باغهای 
متشکل از سنت باغهای ایرانی پیش از اسلام و مفاهیم 
به  را  شباهتشان  و  آمده  پدید  قرآنی بهشت  و  اسلامی 
هم‌زمان  ایرانِ  و  اسلام  از  پیش  سنتهای  از  بهشت 
اسلام  از  پیش  ایرانِی  باغهای  صور  گرفته‌اند.  خود 
و مصر  بین‌النهرین  در  متقدم  باغهای  در ساختار  ریشه 
کارکردی و  و  مهم ساختاری  الگوهای  احتمالاً  و  دارد 
زیبایی‌شناختی را از باغهای آشوری سدۀ هشتم پیش از 
میلاد برگرفته است.۵۹ صفویان حکومتی شیعی تأسیس 
مبنای بی‌واسطۀ وجاهت  که سازوکار مذهبی‌اش  کردند 
در عین حال،  می‌داد.  تشکیل  را  این حکومت  سیاسی 
در اندیشۀ صفویان دربارۀ مقام الوهی سلطنت، گرایش 
آشکاری به سنتهای ایران پیش از اسلام دیده می‌شود، 
که اثرهای مستقیمی بر امور سیاسی و کشوری دارد. بعید 
دو  این  پیوند  اسلامی عامل  یا  قرآنی  که بهشت  نیست 
بوده  اسلامی صفویان[  و  اسلامی  از  پیش  ]اندیشه‌های 

باشد؛ زیرا تصاویر بهشت در قرآن ریشه در روایتهای 
پیش از اسلامی از باغهای دنیوی ایران و بین‌النهرین دارد. 
پس انگارۀ چهارباغ در باغ‌شهر صفویِ اصفهان پیوندهایی 
با نظام الوهی و ماورای طبیعی قدرت سیاسی دارد، که 

صفویان آن را به‌ظرافت القا می‌کردند.
تفسیر  یعنی  خصوص،  این  در  محتمل  تفسیر  دو 
سیاسی‌ـ کارکردی باغها و تفسیر ملکوتی‌ـ قدسی یا دینی، 
لزوماً مخالف یکدیگر نیستند. چنانچه باغهای شاهی ایران 
در سده‌های دهم/ شانزدهم و یازدهم/ هفدهم را معرف 
سلطنت و بازتاب مقام شاهی و تسلط ارضی بشماریم، 
جنبۀ دینی یا الوهی حکومت صفویان نیز، ولو با پیامدهای 

سیاسی، دارای بعد ماورای طبیعی و دینی خواهد بود.
بازتاب  کمتر  صفوی  باغهای  در  قرآنی  اشارات 
در  است.  قرآنی  بهشت  معادشناختی  و  دینی  معنای 
خصوص اصفهان، الگوی چهارباغ پیوندی میان سنتهای 
ایران پیش از اسلام مبنی بر الوهیت سلطنت و اندیشۀ 
صفوی،  باغهای  کرد.  برقرار  شیعه  نزد  در  مشروعیت 
شهر،  مقیاس  در  بزرگی  شاهی  باغ  همچون  اصفهان  و 
خود  در  شاهانه  خودنمایی  از  نیرومندی  بسیار  عناصر 
داشت. اصفهان نمود سلطنت و قدرت و جلوۀ حاکمیت 
امپراتوری  فرود  و  فراز  با  ذاتاً  بود؛ همچنان‌که  سیاسی 
قدرت  شهر،  این  نمادپردازی  در  داشت.  پیوند  صفویان 
سیاسیِ دنیوی با قیمومت دینی سلطنت، که به وسیلۀ آن 
صفویان در پی برقرار ساختن توازن میان الوهیت سلطنت 
و مشروعیت شیعی بودند، پیوند یافت. این امر بر عالم 
ملکوت مبتنی است که در آن، بهشتْ مُلک یا منزلگاه 

خدا، این منبع مطلق و لایزال قدرت و عزت، است.
در موقعیت پایتخت شاه عباس و تصویر کلیِ بخش 
تازۀ شهر، صورت باغ کهن ایرانی نقش‌مایه‌ای سنجیده 
سیاسی،  انسجام  فضای  صفویْ  اصفهان  سازمان  بود. 
جوهرۀ مرکزیت، تجلی مشروعیت دودمانی، و مرکز اصلی 
اعمال قدرت و حاکمیت ارضی است. این‌چنین، اصفهان 
باغ شاهی اصلی محسوب می‌شد و نه‌تنها کانون جغرافیایی، 
بلکه کانون تمثیلی امپراتوری صفوی، »مقرالسلطنه«، شهر 
نهایی  مرکز  و  منبع  و  برین،  خلد  شاه،  خانۀ  و  شاهانه 

قدرت بود.□
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16. Sir John Malcolm, Sketches of Persia, p. 129.

17. نک:
Grandval in: Mehdi Khansari et al., op. cit., p. 8.

18. خواجه نظام‌الملك، وزير ملك‌شاه سلجوقي، در محلۀ دردشتْ 
نظاميۀ مشهور را بنا کرد. در اين دوره، بناهاي حکومتی و شخصي، 
مسجدها، و بوستانهاي زيادي ساختند؛ از آن جمله است: بيت‌الماء، 

قلعۀ شهر، قلعۀ دژكوه، مسجد جامع، و ميدان سلجوقي که پس از آنكه 
در سدۀ دهم/ شانزدهم و یازدهم/ هفدهم شهر صفوي جاي آن را 

گرفت، »ميدان كهنه«‌اش خواندند.
19. E.G. Browne, “Acciunt of rare manuscribed History 
of Isfahan”, pp. 567-610 and 849-887
)خلاصۀ كتاب محاسن اصفهان مافروخي است(؛ همچنین نک: لطف‌الله 
هنرفر، گنجینۀ آثار تاریخی اصفهان، ص57. براي فهرستي از نام‌ ديگر 
باغهاي تارييخ، نك: علی‌رضا آریان‌پور، پژوهش در شناخت باغهای 

ایران و باغهای تاریخی شیراز، ص42.
20. اسكندربيك منشي، تاریخ عالم‌آرای عباسی، ص 545.

21. برای آگاهی از شرح مفصل چگونگی انتقال از مركز قديم عهد 
سلجوقي به شهر جديد در دورۀ شاه عباس اول، نک:

Rosemarie Quiring-Zoche, Isfahan im 15. und 
16. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Persischen 
Stadtegeschichte, p. 200;
نيز نك: چاپ تازه و نمودارگونۀ نقشۀ 1923-1924 سيدرضاخان در:
Mashashi Haneda, op. cit. pp. 369-387.
22. ميشل ممبره، جهانگرد ونيزي، در پاييز947ق/1540م از زيبايي، 
آب گوارا، و آبها و باغهاي فراوان خارج از شهر سخن م‌يگويد كه با 

ديواري گلي محصور شده است.ــ
Michelle Membre, Mission to the Lord Sophy of Persia, 
1539-1542;

نيز نك: 
Rosemarie Quiring-Zoche, op. cit. pp. 36, 62, and 75;

براي آگاهی از چهار باغ ساخته به فرمان ملك‌شاه سلجوقی در 
اصفهان، نك: مفضل بن سعد مافروخي، كتاب محاسن اصفهان.

23. Bagher Shirazi, “Isfahan, the Old: Isfahan the New”, 
p. 589. 
24. ibid., p. 588.
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25. اسكندربيك منشي، همان، ص544 و 545؛ دربارۀ انتقال تدریجی 
شاه عباس اول از قزوين به اصفهان، نك:

Hans Robert Roemer, “Das Fruhsafavidsche Isfahan 
als Historische Forschungsaufgabe”, pp. 306-331; 
Rosemarie Quiring-Zoche, op. cit., pp. 105-106;

دربارۀ ارتباط متقابل ميان بخش قدييم شهر سلجوقي و بخش تازۀ 
صفوي، نك: 

Bagher Shirazi, op. cit. 
26. دربارۀ ساختار و هیئت شهرهاي ایران، نك:

Michael Bonine, “The morphogenesis of Iranian cities”, 
pp. 208-224.

بونين بر جنبۀ كارکردي و مقتضیات فني آب‌رساني ساختار شهر 
تأيكد می‌کند. براي دسته‌بندي انواع مختلف باغ كه عموماً ذيل الگوي 

چهارباغ طبقه‌بندی می‌شوند، نك:
Mahvash Alemi, “Il Giardino Persiano: Tipi Modelli”; 
idem, “ Royal Gardens of Safavid Period”.

عالمي ترديد دارد كه طرح چهار باغ بر شكل كاملًا هندسي و 
چهاربخشی باغ دلالت کند. او با تأيكد بر اجزای نامتقارن نقشۀ 

باغها، موضوع تقارن كليشه‌اي و محوريت محض را رد می‌کند و نتيجه 
م‌يگيرد كه الگوي چهارباغ با نقشۀ چهاربخشی انطباق ندارد؛ نک:

Mahvash Alemi, “Chahar Bagh”.
27. امروز بیشتر به س‌يوسه‌پل معروف است؛ اما در آن زمان به آن 

پل چهل‌چشمه يا پل چهارباغ هم م‌يگفتند؛ نك:
John Fryer, A new account of East India and Persia, 
being nine years’ travels 1672-1681, p.296;

نيز نك: لطف‌الله هنرفر، همان، ص488-487.
28. اسكندربيك منشي، همان، ص 544. اين باغ را بعدها باغ 

هزارجريب خواندند. شهاب كاتوزيان استدلال مك‌يند كه محور عمودي 
ميان چهارباغ و زاينده‌رود تلفيقي از شهر و باغ م‌يآفريند و طرح شهر 

»بر پايۀ خود باغ« شكل م‌يگيرد؛ نک:
Shahab Katouzian, “The sense of Palace in Persin 
Garden”, p. 47
29. Albert. de Mendelslo, “From Persia into the East 
Indies, Book VI”, p. 331.
30. Engelbert Kaempfer, Aemoenitatum…, Fasc I, p. 
172; 

كاملًا محتمل است كه كمپفر از گفته‌هاي مندلسلو استفاده كرده باشد. 
در منابع عصر صفويه دربارۀ ریشۀ اين نام، كه در سنت لغت‌شناسی 

اروپا تنها مدريك ضعيف از آن هست، سخنی نرفته است. پيندرـ 
ويلسون در خصوص اصلي كه مندلسلو و كمپفر یاد کرده‌اند احتياط 

مك‌يند. مك‌دانلد يكنير بر اين گمان است كه نام اين خيابان را از 
ساختار آن گرفته‌اند: »به لحاظ پيوند دادن چهار باغ بالا و پايني 

}...{ كه از ميدان سلطنتی تا دامنۀ كوه امتداد دارد، آن را بدين نام 
م‌يخواندند«؛ نک:

 John MacDonald Kinneir, A geographical memoir of 
the Persian Empire, p. 112;

با اين همه، بیشتر گزارشهاي معماري و مطالعات انجام شده دربارۀ 
باغها نام آن را به چهار تاكستاني منسوب م‌يدانند كه ظاهراً شاه 

عباس اول هنگام ساختن اين خيابان ناگزير از خريد آنها شد. كرزن 
نیز از اين نظر جانب‌داري کرده است؛ نک: 

G. N. Curzon, Persia and the Persian question, vol II, 
p. 38.

اسكندربيك منشي آورده است كه در هر طرف خيابانْْْ چهار باغ 
قرار داشت. او به اين نکته كه نام اين خيابان برگرفته از نام آن چهار 

باغ است اشاره‌اي نمك‌يند. سيوري در حاشيۀ ترجمۀ خود از کتاب 
اسکندربیک ادعا مك‌يند كه خاستگاه نام مذكور همين است؛ نک: 

اسكندربيك منشي، همان، ص 544؛ 
Roger Savory, Studies on the history of Safavid Iran, p. 
724.

31.Yves Porter, “Splendeurs de l’architecture Safavide”, 
p.26.
32. Engelbert Kaempfer, op. cit., Fasc II, p. 287; 
Thomas Herbert, Some years of travels into diverse 
parts of Asia and Afrique, p. 159 and Fasc I, p. 173. 

3۳. برخلاف آنچه او نوشته است، پل خواجو نبود که قسمتهاي 
خيابان چهارباغ را به هم م‌يپيوست؛ نک:

Bagher Shirazi, op. cit., pp. 588-589.
 34. ibid.

35. مثلًا نک: 
Donald Wilber, op. cit., pp. 127-134.
36. حيدرآباد را بهاگياناگار )Bhagyanagar( هم م‌يگفتند و عموماً 

بر این باورند که از نام همسر موقت شاه، رقصندۀ هندویی به نام 
بهاگاماتي )Bhagamati(، گرفته شده است. وجه تسميۀ ديگري هم 

هست و آن اينكه نام اصلي آن باغ‌ناگار )Baghnagar(، به معني شهر 
باغها بوده است، كه البته سندي در اين باره در دست نيست. محورهاي 

حيدرآباد، همچون اصفهان، در امتداد شرق‌يـ غربي و شما‌ليـ جنوبي 
بود؛ نك:

Shah Manzoor Alam, Hyderabad-Secunderabad, p. 23.
نيز نك: 

Annemarie Schimmel, Deciphering the signs of God, 
p. 78;

براي نقشه‌ای اجمالی از هرات، نك:
Nieder-mayer and Diez, Afghanistan,

 که در این کتاب تجدید چاپ شده است:
Gaube, Iranian Cities, p. 45.

به سخن گاوبه، »انديشۀ شهرنشنيي تازه‌اي كه در سمرقند و هرات 
پديدار شد در اصفهان به كمال رسيد.«

Gaube, op. cit., p. 62.
دربارۀ اين دو شهر نيز نك:

Attilio Petruccioli, “Il Giardino come anticipazione dell 
citta, Stoire parallel”, pp. 99-101.
37. Terry Allan, Timurid Herat, p. 55.

38. نک: 
Hans Robert Roemer, Persien auf dem Weg in die 
Neuzeit: Iranische Geschichte von 1350-1750, 
pp. 310-312.

پيش از برآمدن هرات، تيمور نام محلهاي اطراف سمرقند را سلطانيه، 
شيراز، بغداد، دمشق، و مصر نهاده بود تا یادآور جايگاه برتر سمرقند 

در مقام شهر برتر حكومتش باشد؛ نك:
Wilhelm Barthold, “Herat unter Husein Baiqara”, p. 11. 

 symbol des( »39. چنانك‌ه رویمر م‌يگويد: »نماد خیزش
.)aufstiegs

Roemer, Persien auf dem Weg, p. 319.
40. اصفهان از امتيازهاي راهبردي خوبي برخوردار بود. نسبت 

به قزوين و تبريز، فاصلۀ كمتري با مرزهاي شرقي و خليج فارس 
داشت؛ و در عين حال، تا مرزهاي غربي هم كه در اشغال سپاه عثماني 

بود فاصلۀ مناسبي داشت. حافظ فرمايان بر اصالت اصفهان به‌منزلۀ 
شهري قدييم در ايران تأيكد می‌کند و انتخاب آن را به پايتختي نشانۀ 

ايراني بودن حكومت شاه عباس م‌يداند؛ نک:
Hafez, F. Farmayan, The beginningss of modernization 
in Iran.

41. مثلًا نك:
Wescoat, James. “Babur and the Timurid Chahar Bagh, 
use and meaning”; idem, “Gardens vs. citadels: the 
territorial context of early Mughal gardens”. 
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42. نک: 
Mashashi Haneda, op. cit., p. 3.
43. Engelbert Kaempfer, op. cit., p. 170. 

اسكندربيك منشي اتاقهاي واقع در طول ميدان را »چهار بازار نقش 
جهان« يا »خانات حوالي نقش جهان« م‌يخواند؛ نک: اسكندربيك 

 )shops( منشي، همان، ص 830 و 836. سيوري آنها را فقط دکانها
ترجمه كرده است؛ نک: 

Roger Savory, op. cit., pp. 1037 and 1044.
44. نك: ترسيم كمپفر از اين ميدان، جایی که توپها و جنگ‌افزارها را 
در مقابل عا‌ليقاپو نشان م‌يدهد و چادرهاي فروشندگان خرده‌پا تنها 

در جلو قيصريه برپاست؛ در: 
Engelbert Kaempfer, op. cit., pp. 170-171.

در طرح هوفستت فان اس )hofstedt ven Ess( کاربرد نظامی از 
این هم واضح‌تر است. این طرح در این کتاب تجدید چاپ شده است:

Alemi, Il Giardino, p. 52.
45. Charles Melville, “The Itineraries of Shah Abass 
I”, cited in: Susan Babaie, Safavid palaces at Isfahan: 
continuity and change (1590-1666).
46. Thomas Herbert, op. cit., p. 153.
47. Kaempfer, op. cit., Fasc I, p. 198;

همچنین نک: لطف‌الله هنرفر، همان، ص 479- 493؛ نیز نک:
Bagher Shirazi, op. cit., p. 589.
 هاندا می‌گوید که معلوم نیست محله‌های خاصی به یهودیان و هندیان 

اختصاص داشته است یا نه؛ نک: 
Mashashi Haneda, op. cit., p. 386.
48. Kaempfer, op. cit., Fasc I, pp. 173-174.

49. نک: 
Fryer, op. cit., pp. 240 and 296.

50. نک: طرح کمپفر از باغ نقش جهان و خیابان چهارباغ که هر 
سی باغ را با نام مالکشان نشان می‌دهد. این طرح در مجموعۀ اسلون 

)Sloane( در کتابخانۀ بریتانیاست، که مهوش عالمی آن را در این مقاله 
تجدید چاپ کرده است:

Mahvash Alemi, “Gardenz of the Safavid Period”, pp. 
82 and 83.
51. اصفهان، مثل بیشتر شهرهای صفوی، به دو منطقه تقسیم می‌شد: 
بخش شرقی شهر و تکیۀ واقع در جانب شرقی چهارباغ که در اختیار 
پیروان فرقۀ نعمت‌اللهی بود و محله‌های غرب خیابان چهارباغ و تکیۀ 
واقع در غرب باغها که در سیطرۀ فرقۀ حیدریه بود؛ نک: حاج میرزا 

حسن‌خان جابری انصاری، تاریخ اصفهان و ری و همۀ جهان، ص97 
و98. برای بحثی کلی دربارۀ زمینۀ تفاوت فرقه‌های حیدریه و نعمتیه، 

نک:
 َHossein Mirjafari, “The Haydari and Ne’emati 
conflicts in Iran”, pp. 135-162; 

کمپفر می‌گوید شاه ‌سلیمان پیرو فرقۀ حیدریه بود.
52. Kaempfer, op. cit., Fasc I, p. 198;

اسکندربیک منشی نامی از هخامنشیان نمی‌برد، اما باغها و کاخهای 
اصفهان صفوی را با کاخهای ساسانیان مقایسه می‌کند؛ نک: 

اسكندربيك منشي، همان، ص ۵۴۵. برای بحثهایی دربارۀ منظر و نقش 
خورنق در ادبیات حماسی ایران، نک:

 John Renard, Islam and the heroic image, themes in 
literature and the visual arts, pp. 173 and 175.

53. همچنین نک:
James Wescoat, “Picturing an early Mughal garden” 
p. 76. 

54. نک:
E. G. Browne, op. cit., pp. 414 and 419. 

نیز نک:حمدالله مستوفی، نزهت القلوب،
Hamdallah Mustawfi al-Qazvini, Nuzhat al Qulub, 
p. 55; 

برای بحثی دربارۀ موضوع جهان‌شناسی ایرانی در ادبیات، نک: 
John Renard, op. cit., pp. 79-80. 

55. نک: 
James Wescoat, “Gardens vs. citadels: the territorial 
context of early Mughal gardens”, p. 347. 

جان رنارد بیان می‌کند که چگونه در سیرۀ حماسی عنتر بن شدّاد 
»سرگذشت این قهرمان در عالمی چهاربخشی برملا شد. هر بخش این 
عالم قلمرو یک پادشاه است. این چهار قلمرو عبارت‌اند از: بیزانس، 

ایران ساسانی به پایتختی تیسفون )مدائن(، منطقۀ هند و سند }...{، و 
آنچه می‌توان نام »اتیوپی بزرگ‌تر« بر آن نهاد؛ نک:

John Renard, op. cit., pp. 169-170. 
56. محمد هاشم آصف رستم‌الحکما، رستم التواریخ، ص ۴۵۴.

57. James Wescoat, “From the Gardens of the Qur’an to 
the Gardens of Lahore”, pp. 19-25.

58. باغ هشت‌بهشت تازه در سال 1081ق/1670م به فرمان شاه 
سلیمان )1077-1105ق/1667-1694م( ساخته شد.

59. دربارۀ تأثیر باغهای دورۀ هخامنشیان و ساسانیان، نک:
R. Pechhe, “Etudes sur les Jardins Iraniens”, pp. 19-25; 
David Stronach, “Paterres and stone watercourses at 
Pasargadae: notes on the Achaemenid contribu‌tion to 
garden design”;

نیز نک:
Mahvash Alemi, “Der Persische Garten: Typen und 
Modelle”, in: Attilio Petruccioli (ed.), Der Islamische 
Garten: Architektur, Natur, Landschaft; pp. 39 and 41.

از مهم‌ترین مطالب دربارۀ ارتباط مقام سلطنت و باغ در دوره‌های 
هخامنشیان و ساسانیان مقالۀ دابلیو. فات است: 

Wolfgang Fauth, “Der Konigliche Gartner und Jager im 
Paradeisos, Beobachtungen zur Rolle des herrschers in 
der Vorderasiatischen Hotkultur”, pp. 1-53.
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